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مهیابرایآسمانخوابی
ساعت از ۱۲بامداد گذشته و تلفن همراه ما دمای هوا را یک درجه سانتی گراد نشان می دهد. موقعیت هم 
ایستگاه اتوبوسی در حوالی شهرک شهیدفکوری، درست روبه روی ترمینال غرب که قرار است مأمن امنی 
برای انجام این مأموریت سخت باشد. چند کارتن و قطعات چوب و یک پتوی رنگی برای اینکه در تصاویر 
به خوبی دیده شود که همه ثروتم برای یک آسمان خوابی است را برمی دارم و برای درک بهتر شرایط، پس 

از تعویض لباس و کمی بعد همزمان با آماده شدن تجهیزات ضبط صدا و تصویر، کار را شروع می کنیم.

سکانس اول

تماسبا۱۳۷ودرخواستکمک
ساعت ۱۲:۳۰ است و حالا دیگر شعله های آتش جان گرفته و در یک سو من در ایستگاه 
اتوبوس نشسته ام مقابل چشمانی که گاه بی تفاوت از کنارم می گذرند و گاه با کنجکاوی 
می نگرند و سری با حالت افسوس تکان می دهند و دور می شوند، در سوی دیگر همکارانم 
هستند که با سامانه ۱۳۷ تماس می گیرند و موضوع کارتن خوابی یک زن تنها در ایستگاه 
اتوبوس را گزارش می دهند. پیام آنها ثبت می شود و شماره پیگیری برایشان پیامک. 
درونم تناقض بیگانه و ترسناکی نجوا می کند که نکند نیایند و نکند در این سرما بمانم. 
نکند... . در همین حین در گوشم اعلام می کنند بعد از تماس مجدد با سامانه ۱۳۷ اپراتور 

برای زودتر به نتیجه رسیدن یک شماره دیگر به آنها داده  است.

سکانس سوم

اتوبوسسیاریاگرمخانه؟
بعد از تماس دوم، اپراتور از مردی که پشت خط است می خواهد تا نزدیکم بیاید و بپرسد 
می خواهم به اتوبوس سیاری که در میدان آزادی مقابل ترمینال برای اسکان کارتن خواب ها 
مستقر است بروم یا گرمخانه؟ و من گرمخانه را انتخاب می کنم. حالا دیگر ساعت یک و۱۲ 
دقیقه بامداد است و هوا هر لحظه سردتر می شود و شعله زیرپایم هم کم فروغ تر. نیم ساعتی 
گذشته و هنوز خبری از ماشینی که می شناسیمش نیست؛ همان ون سفیدرنگی که بر 

بدنه اش نام سازمان خدمات اجتماعی و رفاهی حک شده و چراغ گردان زردرنگ دارد.

سکانس چهارم

پایانانتظار
ســعی دارم از جایم تکان نخورم و مقاومت می کنم تــا کمی عوامل را 
عصبانی کنم تا ببینم صبور هستند یا نه! در همین حین یکی از آنها که 
پیرمردی با موهای سفیدرنگ است سعی می کند پدرانه مرا به رفتن به 
گرمخانه مجاب کند و تأکید دارد: »خانم عیبه و زشته. پاشو پاشو بریم 
یه خونه گرم که همشون خانوم هستن. بهت غذای گرم می دن و جای 
خواب. یه کم دیگر بگذره برای خودت بد می شه. شب خیابون برای خانما 
امن نیست. به خودت رحم کن. خوابگاه بخواب. اصلا خوابگاه نمی برمت، 
اول ماشین ما رو نگاه کن.« هرچه مقاومت می کنم بی فایده است. دیگری 
اما می گوید: »اگه نیای زنگ می زنم مأمور بیاد. خانوم نباید بیرون بخوابی 

خوابگاه درست کردن برای شما.«

سکانس هشتم

دعوتبهگرمخانه
لحن صدایش کمی جدی تر می شود و ادامه می دهد: »نگاه کن وضعیتت 
رو، پتوت آتیش می گیــره. اینجا بیرونه هزار نفر رد می شــن بهت گیر 
می دن.« با شنیدن این جمله ترش می کنم و سگرمه هایم در هم فرومی رود 
و زیرلب غرولند می کنم. مرد که متوجه این موضوع شده، می گوید: »خانوم 
حرف بدی زدیم؟ چرا ناراحت می شی؟به خاطر خودت می گیم. بیا بریم 
خوابگاه بانوان که همین بغل هستش. صبح هم سوار مترو می شی و می ری. 
همه سالم هستن. مشکلی برات پیش نمیاد.« پاسخش را اینطور می دهم: 
»من اینجا راحتم. من با کســی کاری ندارم.« پیرمرد سرش را به حالت 
تأسف تکان می دهد و می افزاید: »بقیه با شما کار دارن. شما خانوم هستی 
خوب نیست اینجا بمونی. بوی دود می گیری خوب نیست. سرما بیشتر 
می شه. بفرما بریم. بریم اونجا رو ببین دوست نداشتی برگرد.« در میانه 
همین مجادله، همکاران دوربین به دست ظاهر می شوند و ماجرا را به آقایان 
توضیح می دهند: »دوربین مخفی بود و می خواستیم راستی آزمایی کنیم 
و برای بررسی صحت و سقم وضعیت جمع آوری کارتن خواب ها با لباس 

مبدل و در نقش کارتن خواب به ترمینال غرب آمدیم.«

سکانس نهم

بیتفاوتنباشید
دلیل تأخیرشان در رســیدن به موقعیت را که می پرسیم یکی از 
آنها می گوید: قبل از شــما هم موردی را به خوابگاه رســوندیم و 
وسط ماموریت بودیم که مورد شما رو هم گزارش دادن. تا برسیم 
کمی طول کشید.« می گویم: »ما حدود یک ساعت منتظر بودیم 
و کم کم داشتیم ناامید می شدیم. حالا چرا وقتی مقاومت و سعی 
کردم پرخاشگری کنم، با صبوری رفتار کردین؟ واقعا با همه اینطور 

برخورد می کنین؟« یکی دیگرشــان می گوید: »ما باید به هر نحو  
شده فرد را قانع کنیم که به گرمخانه یا اتوبوس سیار برود تا در سرما 
نماند.« تشکر می کنیم و راهی رسیدگی به پیامی می شوند که در 
همان حوالی به دستشان رسیده است. راننده می گوید: »زودتر بریم 
باید چند نفر را جمع کنیم.« بعد بی سیم به دست می شود و رسیدگی 
به مورد کارتن خواب مقابل شهرک شهید فکوری را ثبت می کند و 

می گوید: »مورد شناسایی و جذب شد.« اندکی بعد پیامک رسیدگی 
به دست مان می رسد.  راننده تأکید می کند: »در این شب های سرد 
اگر بی خانمانــی را دیدید، به ۱۳۷ زنگ بزنید تــا جانش را نجات 
دهیم.« ساعت از  ۲بامداد گذشته و تلفن همراه ما دمای هوا را یک 
درجه زیر صفر نشــان می دهد. موقعیت هم ایستگاه اتوبوسی در 
حوالی شهرک شهید فکوری و این مأموریت سخت به پایان می رسد.

سکانس پایانی

تاریکی،خستگیوانتظار
انگشتانم از سرما سر شــده اند و کم کم صدای لرزش دندان هایم را هم می شنوم. آسمان دلگیر 
است و هراس من از تنهایی و سرما هر آن افزون تر. همین که مرد غریبه رهگذر نزدیکم می آید، پتو 
را روی سرم می کشم و قلبم می لرزد. با اینکه می دانم خدا و همکاران هم از دور مراقبم هستند، 
در دلم خداخدا می کنم آن مرد غریبه نزدیک تر نیاید. تپش قلب گرفته ام و انگار بدنم از استرس 
گرم تر شده است. جمله نامفهومی می شنوم و اندکی بعد صدا دور می شود. پتو را که کنار می زنم 
همکارانم را می بینم که بالای سرم آمده اند. حالا دیگر آنها سعی دارند مجابم کنند تا کار را در 

همین جاتمام کنم.

سکانس پنجم
بیابرویمجاییکههمهمثلخودتهستند

ساعت یک و ۳۴ دقیقه است و در همین وانفسا چراغ گردان زردرنگ 
از ابتدای بلوار شــهیدرحمانی توجه همگی را به خود جلب می کند و 
من نکته ای را یادم می آید: هیچ وقت دســت از تلاش برای رسیدن به 
اهدافت برندار! آمدند، خدایا مرسی. همکارانم سریع متفرق می شوند 
و پتو را روی سرم می کشم تا همه  چیز طبیعی به نظر برسد. صدای ترمز 
ماشین و بازوبسته شدن در را می شنوم و صحبت های آرام چند مرد هم 
به گوش می رسد که می گویند: »پاشو پاشو اینجا نباید بخوابی...« پتو را 
کنار می زنم و مرد میانسالی را می بینم که ادامه می دهد: »خانم محترم 
درست نیست که اینجا با این شرایط بخوابی. برای خودت خوب نیست. 

پاشو بریم جایی که همه مثل خودت هستن. پاشو.«

سکانس هفتم

سوسویامید
تقریبا یک ساعت از تماس اولیه ما با ســامانه۱۳۷و ۴۵دقیقه از صحبت با شماره اعلامی شان 
می گذرد و همکارانم از شدت سرما خسته شده اند، اما حسی درونم می گوید کمی صبرکن، تو 
تنها کارتن خواب این شهر نیستی که...؛ شهری که متولیانش هم وعده داده اند ۱۵دقیقه تا یک 
ساعت بعد از تماس هر شهروند، سازمان خدمات اجتماعی برای انتقال بی خانمان ها به گرمخانه، 
آن هم با عزت و احترام مراجعه می کنند تا هیچ کارتن خوابی در شب های تهران بی سرپناه نماند. 
بعد تأکید می کنم ۱۰دقیقه دیگر صبر کنید، ان شاءالله که می آیند. اگر نیامدند من خودم پایان 

مأموریت را اعلام می کنم.

سکانس ششم

محمدسرابی؛روزنامه نگارجهان یکشبدرنقشکارتنخواب
خبرنگار همشهری در لباس مبدل، خدمات اجتماعی شهرداری  به بی خانمان ها را سنجید

مدیریتشهریپایتختدر
چندوقتاخیرساماندهیو
جمعآوریکارتنخوابهاو
خیابانخوابهایشهررا
آغازکردهاست.بهگفتهدستاندرکاران،اینفعالیتهادرشبهای
سردسالباقوتوجدیتبیشتریپیگیریمیشود.برایناساس
ماهمتصمیمگرفتیمبرایبررسیصحتوسقمماجرابالباس
مبدلودرنقشکارتنخواببهترمینالغرببرویم؛جاییکهیکی
ازمبادیاصلیورودبیخانمانهابهپایتختاست.اینمتنبیانگر
تجربهخبرنگارماستکهگذرزمانوانتظاربرایوقوعاینرویداد

رابهتصویرمیکشد.
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آمادگینیروهایشهرداریبرایبارشباران

علیرضا جعفری، مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران: با شروع بارش باران عوامل خدمات شهری در نقاط 
حساس آبگیر که تقریبا ۳۵۰نقطه است، مستقر شدند تا اگر باران شدت گرفت، اقدام لازم را انجام بدهند. 
آمادگی کافی برای بارش برف هم داریم و ماشین های برف روب آماده و مخازن شن مخصوص پر شده است.

افزایشنرخبلیتاتوبوسدرروزهایتعطیل
سیدجعفر تشکری هاشمی، عضو شــورای اسلامی شــهر تهران: مطابق با مصوبه شورای شــهر، اتوبوسرانی 
می تواند در روزهای تعطیل بهای بلیــت را ۵۰درصد افزایش دهد. ما به دنبال کاهــش آلودگی هوا و افزایش 

استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی هستیم اما افزایش بهای بلیت اتوبوس از این کار جلوگیری می کند.

پیشرفتچشمگیرعملکردسازماناملاکومستغلات
لطف الله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شــهردار تهران: کارنامه موفق املاک در این دوره از مدیریت 
شهری چشــمگیر بوده و بخش مهمی از پشــتیبانی پروژه های شــهری بر عهده املاک بوده اســت و با امضای 

تفاهمنامه های بسیاری با نهادهای مختلف. اتفاقات خوبی رقم زده شد.

رأیدهیدتاپردیسفرهنگیساختهشود
سیروس همتی، بازیگر سینما و تئاتر: تعداد سالن های نمایش ما جوابگوی تعداد هنرمندان ما نیست. البته 
منطقه6 به عنــوان قطب هنری می خواهد پردیس تئاتر در خانه هنرمندان بســازد. پس برای ســاخته شــدن 

پردیس فرهنگی و تئاتر بوستان هنرمندان در نظرسنجی طرح »من شهردارم۳« شرکت کنید.

کشاورزیدرشهرهایبزرگ
شهرداری های جهان کاشت و برداشت محصولات 

زراعی را به رسمیت می شناسند

برخیازشهرهایقارهآمریکایشــمالی،کشاورزی
شهریرابهعنوانفعالیتروزمرهشهریپذیرفتهاند.
کشــاورزینهفقطدرپشــتبام،بالکنیاگلخانهها
انجاممیشودیادرحاشیهشهرهااتفاقمیافتد،بلکه
کشاورزیبهمعنیزراعترویخاکودرونبافتاصلی
شهر.اینکاربیشترازآنچهسوداقتصادیداشتهباشدبه
نتایجمثبتاجتماعی،فرهنگیمنجرمیشودوبهصورت
ســبکزندگیگروهیازساکنانشــهردرمیآیدو
دشواریهایزندگیدرشهرهایبزرگراکاهشمیدهد.
شهرداریهاهمحامیچنینتغییراتفرهنگیهستند.

20سالتلاشکشاورزانسیاهپوست

شهر دیترویت، یکی از موفق ترین طرح های کشاورزی شهری 
را اجرا می کند. در چند دهه گذشته تعدادی از ساختمان های 
چند طبقه این شــهر به دلیل فرســودگی، متروک بودن یا 
مشکلات مالکیت تخریب شدند. نخاله های ساختمانی جابه جا 
یا با بلدوزر و غلتک در زمین ها پراکنده شدند و سطح صافی را 
به وجود آوردند. از سال ۲۰۰۳تا ۲۰۱۳اقدامات پراکنده ای برای 
کاشت گیاهان مثمر در این زمین ها انجام شد اما به نتیجه ای 
نرسید. گروه های مردمی داوطلب هم برای مزرعه داری تشکیل 
شدند که بخش زیادی از آنها سیاهپوست بودند. شورای شهر 
هم در سال ۲۰۱۳قانونی برای بهره برداری کشاورزی از زمین ها 
تصویب کرد که نشــان می داد این کار باید شرایط ایمنی و 
محیط زیستی را داشته باشد و کشاورزی، کاربری جداگانه ای 
در کنار کاربری های تجاری و اداری نیست؛ بلکه عرصه مختلط 

و در پیوند با کاربری های مسکونی محسوب می شود.

مدیریتکشاورزیشهری
شهرداری دیترویت از چند سال قبل طرح تشویق شهرنشینان 
به ایجاد مزرعه های کوچک در این زمین ها را اجرا کرد؛ ولی 
مسائلی مانند مجوز کاشت، منابع آب، در اختیار گرفتن زمین 
و... باعث کندی روند کار می شــد. شــهرداری در اواخر سال 
۲۰۲۳میلادی برای تسهیل امور قانونی و اجرایی، فردی رنگین 
پوست با نام تفِیرا رُشدان را به عنوان »مدیر کشاورزی شهری« 
منصوب کرد. او قبلا مسئول برنامه های آموزش کشاورزی و 
سرمایه گذاری تولید محصولات زراعی بود. در نخستین اقدام، 
قبض آب برای زمین های کشاورزی از قبض آب خانگی جدا 
شــد. مقدار مالیات بر زمین های خالی و رها شده هم به نفع 
زمین هایی که تبدیل به مزرعه شده بودند، تغییر کرد. دیترویت 
اکنون ۲۲۰۰باغ و مزرعه درون شهری و ۲۰هزار نفر بهره بردار 
کشــاورزی دارد که یک جامعه متفاوت شهری با تعداد قابل 

توجه سیاهپوستان را تشکیل داد ه اند.

زمیندربرابرگوجهفرنگی

سنت کاشت سبزی در حیاط پشتی خانه ها که از گذشته در 
شهر ونکوور رایج بود، همچنان ادامه دارد و در سال های اخیر 
مورد حمایت شــهرداری هم قرار گرفته است. انجمن های 
مردمی که برای کشاورزی شهری تاسیس شدند قرارداد هایی 
با صاحبان زمین های رها شــده یا خانه هایی که حیاط های 
بزرگ خاکی دارند، می بندند و قسمتی از محصول به دست 
آمده را به آنهــا می دهند. بخش دیگــری از محصول هم به 
کارگرانی می رسد که امور کشاورزی را انجام می دهند. گوجه 
فرنگی، نخود فرنگی، چغندر، کدو حلوایی و لوبیا بیشترین 
محصولاتی هستند که از کاشت در زمین های شهری به دست 
می آیند. تعداد ایــن مزرعه ها به حدود ۱۵واحد در شــهر 
ونکوور رسیده است. کشاورزی شــهری سود مالی چندانی 
ندارد؛ زیرا حجم محصول تولید شــده در آن قابل مقایسه با 
نیاز شهر نیســت اما باعث ارتباط میان شهروندان و تشکیل 
گروه های اجتماعی می شود که تأثیر فرهنگی و روانی زیادی 

بر شهرنشینان دارد. 

بهبودسلامتعمومی
حمایت مدیریت شهری ونکوور شامل رفع موانع قانونی برای 
انجام کشاورزی در بافت شهری است. تولید محصولات زراعی 
ممکن است در مقیاس کوچک با مشکلی روبه رو نشود اما وقتی 
چنین کاری شکل یک فعالیت اقتصادی را پیدا می کند و منجر 
به خرید و فروش میوه و سبزی می شود، باید شامل مجموعه ای از 
قوانین استاندارد ها و مالیات ها شود. مدیریت شهری برای تشویق 
شهرنشینان به تداوم کشاورزی شهری این موانع را رفع می کند. 
شهرداری ونکوور برای حمایت از کشاورزی شهری دلیل دیگری 
هم دارد. براساس برنامه های محیط زیستی این شهر، طرح هایی 
که منجر به کاهش آلودگی محیط زیست می شود، حمل ونقل را 
کاهش می دهد و به بهبود سلامت عمومی کمک می کند، مورد 

حمایت مدیریت شهری قرار می گیرد.

صفحه آرا: علی حسنی صفحه آرا: علی حسنی

آمریکا

کانادا

تهراناگرچهشهریبزرگودارایامکانات
متعددیبرایتردداســت،امااینامکانات
دربیشترساعاتپرترددکمترازآنچیزی
استکهبایدباشد.شهرداریتهرانباتوسعه
مسیرهاوتقاطعهاشهررابهکارگاهیبزرگ
تبدیلکردهاســت.درعینحال،2مسیر
بزرگراهیدرجنوبشــهرتهراندرحال
ســاختاســتکهمیتواندگرهگشایی
چشمگیریازترددفشردهدراینمحدوده
داشــتهباشــد.اینپروژههااکنوندرچه

مرحلهایهستند؟

گره گشایی بزرگراهی در جنوب تهران
مدیریت شهری ششم پیگیر پروژه های عمرانی بلاتکلیف ادوار گذشته است

سیدمحمدفخارگزارش
روزنامه نگار

2کلانپروژهبزرگراهی
از جملــه مهم تریــن زیرســاخت ها 
پروژه هــای نیمه تمــام و گره گشــای 
بزرگراهی در جنوب تهران است. عمده 
پروژه هــای عمرانی در ادوار گذشــته 
بــه واســطه محدودیت هــای مالی، 
مواجهه بــا معارضان نهــادی، ملکی و 
تأسیساتی و همچنین پیچیدگی های 
اجرایی بلاتکلیف رها شده بود. ازجمله 
این پروژه ها می توان به آزادراه شــهید 
شوشــتری در شــرق تهران و امتداد 
بزرگــراه یــادگار امــام)ره( در غرب 
تهران اشــاره کــرد. اینهــا پروژه های 
بزرگراهی مهمی است که روند اجرایی 
نامطلوبشــان شــهروندان را بیــش از 
۱۰ســال به زحمت انداخته و مدیریت 
ششــم شــهری بهره برداری از آنها را 
به منظور انتفاع شهروندان و صیانت از 

دارایی های شهر در دستور کار دارد.

فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی به طول ۷/۳کیلومتر در امتداد شمالی آزادراه تهران- ساوه 
دسترسی های بزرگراهی به محله یافت آباد، بازار آهن شادآباد و بلوار الغدیر برقرار شد.

عملیات عمرانی در تمامی جبهه های کاری در حال انجام است.
فاز دوم بزرگراه شهید بروجردی در امتداد شمالی آزادراه تهران - ساوه در حال ساخت است.

نقل قول

عباسشعبانی
معاونفنیوعمرانی

شهردارتهران

آزادراهشهیدشوشتری؛کمربندیشرقیتهران

اتصالبزرگراهیادگارامامرهبهآزادراهتهران-ساوه

طول 
16/5کیلومتر 

طول 
9.3کیلومتر 

کارکرد 
محور کمکی بزرگراه بسیج

جنوب:تقاطع بزرگراه های امام رضا)ع( و شهید نجفی رستگار 
شمال:تقاطع بزرگراه های شهید یاسینی و شهید سلیمانی 

شرق:تپه های شرق تهران
غرب:محله افسریه

موقعیت

عملکرد
مدیریتشهری
درساخت
بزرگراه

عملکردمدیریت
شهریدرساخت

بزرگراه

از سال۱۳۸۷ تا سال۱۴۰۰
اختلال و توقف های پیاپی به  علت مواجهه با اراضی نهادی، ملکی و معارضان تأسیساتی 

ابتدای دهه۹۰
بخش کوچکی از پروژه شــامل ۲پل دوربرگردان در میدان فتح افتتاح شد، اما مدیریت پیشین شهری پروژه 

را تعطیل کرد.

از سال۱۴۰2 تا سال۱۴۰۴
رفع بی سابقه معارضان/ تلاش شهرداری برای تعامل با ارکان نظامی کشور/ اقدامات گسترده عمرانی

از سال۱۴۰۱
تعامل مؤثر شهرداری تهران با ارتش جمهوری اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت آموزش 

و پرورش برای آزادسازی بی سابقه زمین های معارض 

زمانافتتاح
فازنخستطرح
بهارسال1۴۰۴

تکمیل کننده 
دسترسی های بزرگراهی 

جنوبی تهران

بهبود دسترسی های بزرگراهی در شرق تهران 

کاهش ۵/۵درصدی ترافیک محدوده

دسترسی جدید مناطق۱۳، ۱۴ و ۱۵کاهش آلودگی هوا

نخستین آزادراه شرق تهران نتایج افتتاح آزادراه 
شهید شوشتری

مکث

بیخانمانهارابهگرمخانههای
تهرانمنتقلمیکنیم

علیرضازاکانی
شهردارتهران

شـــــهرداری  تیــــم های 
مــداوم و شــبانه روزی در 
کوچه پس کوچه هــا به دنبال 
افراد بی پناه هستند. ما هر شب 
تا حوالی صبــح در خیابان ها و 
کوچه ها می چرخیم. در آن شــب که سردترین شب سال 
بود، موفق شــدیم ۱۵نفر را پیدا و بــه مراکز گرمخانه ای 
منتقل کنیم. علاوه بر گرمخانه هــای ثابت و خودروهای 
سیار، خودمان شخصا در شهر می گردیم تا مطمئن شویم 
کسی از سرما آســیب نمی بیند. این برنامه بیش از ۲سال 
است به صورت مســتمر اجرا می شــود و اثرگذاری قابل 

توجهی داشته است.

برایکمکبهکارتنخوابهابا
۱۳۷تماسبگیرید

سیدمحمدنقیب
مدیرعاملسازمانخدمات
ومشارکتهایاجتماعی

شهرداریتهران
شــهروندان بــرای کمک به 
بی خانمان هــا می تواننــد با 
شــماره ۱۳۷ تماس بگیرند. 
کارتن خواب ها توسط نیروهای حامی گشت به مددسراها 
منتقل می شــوند و در آنجــا لباس، غذای گــرم و جای 
خواب می گیرند. علاوه بر مددسراهای ثابت، ۱۰دستگاه 
اتوبوس در قالب مددسراهای سیار پیش بینی شده که در 
۱۰میدان پرتردد مستقر شده اند و پذیرای بی خانمان ها 
و کارتن خواب ها هســتند. به طور کلی امســال آمادگی 
پذیرش ۲ تا ۳هزار بی خانمان و کارتن خواب در مددسراها 
وجود دارد و هیچ مانع و مشکلی در این موضوع نخواهیم 

داشت.

زمانافتتاحفازنخست
مهرماه1۴۰۲

زمانافتتاحفازدوم
نیمهنخستسال1۴۰۴

با کدام نهادها تعامل شده است؟

جزئیات پروژه در حال ساخت

ارتش 
جمهوری اسلامی ایران 

وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح 

وزارت 
آموزش و پرورش

دی
صیا

ن 
حس

ی/ م
هر

مش
ا: ه

س ه
عک

پروانهبهرامنژادگزارش
دبیر گروه شهری

کزکردهدرایستگاه
آتش را زیرپایم در نزدیک ترین جا به محل استقرار روشن می کنند تا مبادا سردم شود و عکاس 
و فیلمبردار هم پس از پیداکردن موقعیت شان، میان شمشادهای وسط بلوار و در تاریکی پنهان 
می شوند تا کسی آنها را نبیند. دقایقی بعد در تاریکی شب و گوشه پیاده راه تنهایی ام را میان 
سوسوی غریبانه آتش بغل می کنم و در انتظار رسیدن عوامل خدمات اجتماعی کز می کنم و 
این جمله  از مقابل چشمانم رد می شود: همیشه اوج تاریکی پیش از فرارسیدن سحرگاه است.

سکانس دوم

پنجم دی ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰ بامداد چهارشنبه 

زمان 

موقعیت

ترمینال غرب تهران 


